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محمود واعظی:عزم روحانی کاهش نمی یابد  �
ایــن رویه کــه تمام رؤســای جمهور قبلــی را با نظام 
دارای زاویه نشــان دهند، به ســود چه کسی است؟ 
آیــا گمان نمی کنند این حذف و طــرد حتی به خود 
آن ها هم می رســد؟ کســی کــه ۱۶ ســال نماینده 
رهبــر معظم انقــاب در شــورایعالی امنیــت ملی، 
دو دوره رئیس جمهــور و رئیــس شــورایعالی امنیت 
ملــی و ســه دوره عضو مجلــس خبــرگان رهبری و 
پنج دوره نماینده مجلس شــورای اسامی بوده، به 
کدام ادله صاحیتش بــرای انتخابات خبرگان تائید 
نمی شــود؟ چه اتفاقی افتاده که نماینده ســه دوره 
مجلس خبــرگان برای ادامه حضــور در این مجلس 
یکباره فاقد صاحیت تشــخیص داده می شــود؟ آیا 
مــردم می پذیرنــد که دلیل آن غیرسیاســی اســت؟ 
آن ها می داننــد ردصاحیت دکتر روحانــی، عزم او 
را بــرای تقویت نهاد انتخابات کاهــش نخواهد داد. 
مشــروعیت، مقبولیت و قدرت جمهوری اســامی 
وابســته به مردم اســت و طرفداران حقیقی انقاب و 
نظام اجازه انحــراف از این اصل بنیادین را نخواهند 

داد./ مصاحبه با جماران 

عباس عبدی: رد صلاحیت با احتمالات آینده  �
او  گذشــته  بــه  روحانــی،  ردصاحیــت  نقــد  در 
اشــاره می شــود، ولی چنین فهمیده می شــود که 
ردصاحیت هــا مربوط بــه احتمالات آینده اســت 
و ربطی به گذشــته نــدارد. روحانــی: معتقدم باید 
در انتخابات شــرکت کــرد، اگرچه خــودم را رد کرده 
باشند. به نظر می رســد که این جمله نوعی ناسزا به 

ردصاحیت کنندگان است./ توئیتر 

علی باقری: به صف مبارزه خوش آمدید  �
حســن روحانی با گــذر از عافیت جویی و تنزه طلبی و 
قدم گذاشتن در مسیر سیاســت ورزی اصاح جویانه 
قانونی و تدریجی، پس از ردصاحیت، جایگاه، نقش و 
صاحیتی فراتر از گذشته یافت. آقای روحانی! به صف 
مبارزه مدنی و قانونی برای احقاق حقوق ملت و توسعه 

کشور خوش آمدید!/ توئیتر 

سعید شریعتی: مخزن الاسرار نظام  �
هیچ کــس نمی تواند از ردصاحیت مخزن الاســرار 
جمهوری اســامی خرســند باشــد جز کسانی که 
منافع شــان در پایان جمهوری اســامی اســت./ 

توئیتر 

حسین شریعتمداری: 96 باید رد می شد  �
صــرف نظر از دلایل ردصاحیت ایشــان از ســوی 
شورای نگهبان، باید گفت کارنامه آقای روحانی در 
جریان دو دوره ریاست جمهوری وی پیش روی مردم 
است و می تواند ماک و معیار خالی از ابهامی درباره 
میزان صاحیت ایشان باشد. آقای روحانی بی آن که 
بفرمایند منظورشــان از مردم چه کسانی هستند، 
ادعا می کند که مردم از ردصاحیت ایشان نگرانند 
و حال آن که توده های عظیم مردم از تائید صاحیت 
ایشان برای دور دوم انتخابات متعجب بوده و گایه 
داشتند که با توجه به عملکرد و مواضع آقای روحانی 
در دور اول ریاســت جمهوری، چرا شــورای نگهبان 
برای بــار دوم نیز صاحیــت ایشــان را تائید کرده 

است؟!/ مصاحبه با خبرگزاری فارس 

منتجب نیا: ردصلاحیت 8سال ریاست جمهوری  �
اگر از نظر سیاســی هم بررســی کنیم، ردصاحیت 
کســی که در نظام مسئولیت داشــته، آن هم در این 
ســطح و ۸ ســال رئیس جمهــور کشــور، چنــد دوره 
نماینده مجلس، جانشــین فرمانده جنــگ و... بوده 
و چنین امتیازهایی داشــته، هزینه بســیار سنگینی 
برای نظام دارد. آقای روحانی بعد از مرحوم هاشــمی 
در جنگ تحمیلــی، در مجلس و عرصه های مختلف 
پیش و پس از انقاب نقش مؤثری داشــته اســت اما 
برای عضویت مجلس خبرگان او را صالح ندانســتند و 
از نظر من ایــن ردصاحیت به معنای ردصاحیت ۸ 
سال ریاست جمهوری اوست که خود آقایان تاییدش 
کرده بودنــد، ردصاحیت او به معنــای ردصاحیت 
مسئولیت های پیشین اوســت که هزینه های زیادی 
هم در عرصه بین المللی دارد و قضاوت بدی در خارج 

می شویم./ مصاحبه با خبرآنلاین 

قدیری ابیانه: زمینه محاکمه فراهم کنید  �
اولًا تبریــک می گویم به شــورای نگهبــان که آقای 
روحانــی را ردصاحیــت کــرد و مــردم را از نگرانی 
درآورد هرچنــد حتی اگر تأیید صاحیت می شــد، 
او شانســی برای رأی آوردن نداشت. با پایان یافتن 
دوره حضــور روحانــی در خبــرگان رهبــری و تمام 
شدن مصونیت قضایی او، زمینه برای محاکمه اش 
نیز فراهم می شــود. مرحله بعد از محاکمه نیز خلع 
لباس روحانی بــه خاطر خیانت هایی اســت که به 
ایران کرده است. دســتگاه های امنیتی باید اعام 
 کنند که آیا حسن روحانی تابعیت دوگانه دارد یا نه؟
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روحانی هم 
ردصلاحیت شد

ادامه یادداشت سردبیر

انتخابــات  کــه  ســال 1392  انتخابــات  فضــای  ثانیــاً، 
ریاســت جمهوری بــود و به ویژه مناظره هــای صریح بین 
نامزدها، با انتخابات پیش رو )مجلس دوازدهم و خبرگان 
ششم( چندان قابل مقایسه نیست و به طور طبیعی، این 
انتخابات ریاســت جمهوری اســت که ظرفیت دوقطبی 
شــدن و برانگیختــن رای دهنــدگان را دارد؛ ظرفیتــی 
کــه در ســایر انتخابات ها )مجلــس، خبرگان و شــوراها( 
بســیار کمتر و محدودتر اســت و مشابهت ســازی میان 
آنان به نوعی، قیاس مع الفارق محســوب می شود. ثالثاً، 
موقعیت و محبوبیت حســن روحانی در زمستان 1402 
در حد و اندازه هاشمی رفسنجانی در بهار 1392 نیست. 
گرچه به نظر می رســد عملکرد دولت سیزدهم، تا حدی 
وجهه و موقعیت سیاســی روحانی را نســبت به دو سال 
آخــر ریاســت جمهوری اش بهبود بخشــیده اســت؛ اما 
هنــوز او از چنان اعتبــار و موقعیتــی در بدنه اجتماعی 
و رای دهنــدگان ســابق خود برخوردار نیســت که بتواند 
موجی در این فضای ســرد انتخاباتی بیافریند؛ چنان که 
هاشــمی در بهار 1392 آفرید. به نوعی، موقعیت کنونی 
روحانــی مشــابه انتخابــات دوره نهم ریاســت جمهوری 
)1384( است که گرچه بخش مهمی از احزاب و نخبگان 
مخالــف او در انتخابــات مجلس ششــم )1378( انگیزه 
یافتند و برای جلوگیری از پیروزی احمدی نژاد به حمایت 
از هاشمی برخاســتند، اما همچنان آنقدر آرای منفی در 
بدنه اجتماعی داشــت که حرکت سیاسی آنان بی نتیجه 
ماند و هاشمی راهی جز شکست در مرحله دوم انتخابات 

نیافت.
امــا در کنار گمانه اول، دیگر گمانه ای که درباره تاثیر و 
پیامد ردصلاحیت بر موقعیت سیاسی روحانی می توان 
زد، این اســت که این اتفــاق، نه تنها چندان آورده مثبتی 
بــرای او ندارد؛ بلکــه می توانــد به نوعی نقطــه پایانی بر 
زندگــی سیاســی او )در صورت تــداوم رونــد موجود در 
ساخت سیاســی( باشد. از این منظر، روحانی شخصیت 
سیاســی متفاوت و متمایزی از حاشیه نشینان نامداری 
چون ســیدمحمد خاتمی، علی اکبــر ناطق نوری و حتی 
هاشمی رفســنجانی اســت. روحانــی در قیــاس بــا این 
شــخصیت ها، وجهه سیاســی-امنیتی بســیار پررنگی 
دارد و عملًا، برگ برنده او در دنیای سیاســت، انتســاب 
و اتصال به نهادهای عالی نظام و شــخص رهبری اســت. 
موقعیتی که تا پیش از دوران ریاســت جمهوری اش از آن 
برخوردار بــود و حتی روی کار آمــدن دولت احمدی نژاد 
که مدام بر دوران مســئولیت روحانــی و دیپلمات هایش 
در پرونده هسته ای ایران می تاخت؛ چندان این انتساب 
و اتصال را کمرنگ نســاخت. واکنش اخیر رادیکال هایی 
چون حســین شــریعتمداری بــه ردصلاحیــت روحانی 
و طــرح این ادعــا کــه او در انتخابات ریاســت جمهوری 
دوازدهــم )1396( نیز باید ردصلاحیت می شــد؛ نوعی 
تایید شــنیده ها و گزارش های غیررسمی در همان زمان 
اســت که خبر مــی داد تاییدصلاحیت روحانــی در دوره 
دوم ریاســت جمهوری اش با تصمیم عالی ترین ســطوح 
نظــام سیاســی و برخــلاف خواســت شــورای نگهبان و 
نیروهــای رادیکال خالص ســاز صــورت گرفته اســت. با 
چنیــن پیش زمینه تاریخی اســت که طیفــی از ناظران، 
به پیامدهــای ردصلاحیــت روحانی چندان خوشــبین 
نیستند و این رخداد را نشانه ای از گسست کامل و قطعی 
او از ســاختار سیاســی تلقی می کنند کــه جز در صورت 
تغییــر جــدی در معــادلات کلان قدرت، بعید اســت به 
شرایط و روابط سابق بازگردد. ضمن آنکه )چنان که گفته 
شــد(، روحانی پایگاه جدی اجتماعی )همچون خاتمی( 
و یا پایگاه جدی ســنتی )همچــون ناطق نوری( و یا پایگاه 
جدی تاریخی )در حد هاشمی رفســنجانی( ندارد که او را 
در موقعیت سیاســی جدید، از ارتباط و پیوند با ســطوح 
عالی ساختار سیاســی بی نیاز کند و یک شبه، تصویر او 
به عنــوان مقامی حکومتی به چهره ای با مشــی مدنی و 
انتقادی در جامعه سیاســی ایران تغییر کند. ضمن آنکه 
چنین تغییری، آورده چندانی هــم برای روحانی ندارد و 
در بهترین حالت، او را در خارج ســاخت قدرت همسایه 
و همنشــین خاتمی و ناطق نوری و سیدحســن خمینی 
می کند. چنین ترکیبی شاید از جهت به چالش کشیدن 
وزن جریان حاکم مفید باشــد؛ اما در واقعیت سیاســی 
و بــا توجه بــه رخدادهای کلیدی ســال های آتی، چندان 
کارکردی نه برای خود این شخصیت ها و نه بدنه اجتماعی 
مخالف خالص سازان و تندروها نخواهد داشت. با چنین 
نگاهــی، انتظار می رود حســن روحانــی درعین حال که 
مواضــع انتقادی خــود را در قبال جریــان حاکم حفظ و 
تقویت می کنــد؛ درعین حال، بکوشــد اتصــال و ارتباط 
خود را با کلیت نظام و شخص رهبری احیا و تقویت کند. 
روحانــی البته خود نیز به اهمیت و ضرورت اتخاذ چنین 
راهبــردی واقف اســت. چنان که در همیــن بیانیه اخیر، 
میان شــورای نگهبــان و ردصلاحیت کنندگان با رهبری 
مرزبنــدی می کنــد. همچنیــن، او در دیــدار اخیــرش با 
جمعی از روزنامه نگاران تاکید کرد که بین جریانی که آن را 

»اقلیت حاکم« می خواند، با »نظام و رهبری« باید تفاوت 
قائل شــد و بــر همین مبنا نیــز بود که راهبرد سیاســی 
میانه روها در شرایط امروز ایران را »احیای قانون اساسی 

و بازگشت به آن« دانست.

سطح میانه: خبرگان خالص �
در ســطح میانه تحلیل که متوجه نهادها و ســاختارهای 
سیاســی موجود اســت، ردصلاحیت روحانــی از منظر 
ارتبــاط و تاثیــر آن بــر دوره آینده مجلس خبــرگان محل 
بحث قــرار می گیرد. در این ســطح، صریح ترین گفتار را 
شــخص روحانی در اولین ســخنرانی اش پس از ثبت نام 
در انتخابــات خبرگان رهبــری ایراد کــرد. آنجا که گفت: 
»از خداونــد برای مقام معظم رهبری عمر طولانی توأم با 
توفیق بیشــتر را طلب می کنیم، ولی هرچه زمان بگذرد 
احتمال آن روز مبادا بیشتر می شود که خبرگان بخواهد 
وارد بحث انتخاب ولی فقیه شــود. در ذهن خودم خیلی 
بــالا پاییــن کردم که بــروم ثبت نــام کنم یا نــه، گفتم اگر 
به عنــوان یک نفر در خبرگان احتمــال دهم که تأثیرگذار 
هســتم، برای آینده و امروز اقدامی نکنم، مسئولم. مگر 
اینکه یقین داشــته باشــم که هیچ کاری از من ســاخته 
نیست. من بر مبنای این تکلیف ثبت نام کردم. با دوستان 
هم مشورت کردم و تعداد معتنابهی معتقد بودند که باید 
ثبت نــام کنم«. بــه بیان دیگر، روحانــی در این بخش نیز 
احساس می کرد می تواند در زمان ضرورت، نقشی مشابه 
هاشمی رفســنجانی را ایفا کند. اگر پس از ردصلاحیت، 
برخــی ناظران تصــور می کنند روحانی می تواند نقشــی 
برانگیزاننده در ســطح هاشمی رفسنجانی 1392 را ایفا 
کند و بدنه اجتماعی را جهت رای اعتراضی یا ایجابی در 
انتخابات خبرگان و مجلس بسیج کند؛ اما در سطح دوم 
تحلیل و از منظر اهمیت مجلس خبرگان، روحانی انتظار 
داشــت بتواند نقشی مشــابه هاشمی رفسنجانی خرداد 
1368 را ایفا کند و به رغم اقلیت بودن در خبرگان، بتواند 
بر تصمیم دیگــران و حتی مخالفان سیاســی خود تاثیر 
بگذارد. در واقع، بســیاری از ناظــران نیز تصور می کنند 
اصلی ترین عامــل ردصلاحیت روحانی، همین نگرانی از 
نقش آفرینی احتمالــی او در تحولات آتی و تاثیرگذاری بر 
روند و معادلات جانشــینی اســت. احتمالی که هرچند 
اندک و دور از ذهن هم باشــد، چنان اهمیت بالایی دارد 
کــه طراحان پروژه آینده سیاســی ایــران را وا می دارد، از 
کنار آن نگذرند و پیش از آنکه چشــمه پر شــود، سر آن را 
با بیل ببندند. به عبارت صریح تر، بســتن راه روحانی در 
خبرگان، معنایی جز گشودن راه برای دیگران در تحولات 

آتی ایران ندارد.

سطح کلان: به حاشیه راندن روحانیت �
امــا ردصلاحیت روحانی، در ســطحی کلان تر و از منظر 
جامعه شناســی سیاســی تحولات ایران نیز واجد معنا و 
پیام های مهم و احتمالًا، ماندگاری اســت. در این سطح 
تحلیــل کلان، حــذف چهره هایی چون حســن روحانی 
کــه از پیشــقراولان انقــلاب و چهره های سیاســتمدار 
عضو جامعه روحانیــت مبارز و دارای ارتباط و انتســاب 
بسیار نزدیک با عالی ترین سطح نظام سیاسی شناخته 
می شــوند، فراتــر از شــخص روحانــی و یــا تاثیــری که 
چهره هایــی چون او در تحولات سیاســی یا خبرگان آتی 
می توانند برجای گذارند، موضوع بررسی قرار می گیرد. 
از این منظر، ردصلاحیت روحانی )و پیش از او، نیروهای 
ریشــه دار دیگــری در روحانیت ســنتی و ســابقه داران 
انقلابی همچون هاشمی رفســنجانی، ناطق نوری، علی 
لاریجانــی و...( نماد بــارزی از افــول موقعیت روحانیت 
و نیروی ســنت در مناسبات سیاســی امروز ایران تلقی 
می شود. مناســباتی که در آن، ســاخت قدرت در میان 
سه نیروی اصلی »سنت«، »مدرن« و »بنیادگرا« به دلایل 
مختلف و از پس روند طولانی تحولات و اتفاقات، به جایی 
رســیده که تکیه گاه اصلی خود را بنیادگرایان قرار داده 
اســت و به تدریج، به ســمت ســاختاری تک پایه در حال 
حرکت اســت که در میان سه نیروی اجتماعی-سیاسی 
اصلــی، صرفــاً به بنیادگرایــان تکیه می کنــد. در چنین 
روندی اســت که به حاشــیه راندن روحانیت و نیروهای 
سنتی نیز، همچون به حاشــیه راندن نیروهای مدرن و 
سکولار اتفاقی طبیعی و بدیهی تصویر و تصور می شود. 
رونــدی کــه در حوزه هــای مختلف زیســت سیاســی و 
اجتماعــی و حتی اقتصادی امروز ایران، قابل مشــاهده 
است و در نتیجه آن، پرچم خالص سازی بر همه حوزه ها 
و نهادها افراشــته می شــود. رخدادهای نمادینی چون 
تعیین روزی به نام پدر معنوی خالص سازان و بنیادگرایان 
دینی و در مقابل، ســکوت و سانســور رســانه و گفتمان 
رسمی در قبال چهره هایی چون هاشمی رفسنجانی در 
چارچــوب همین رونــد قابل تبیین اســت. ردصلاحیت 
حســن روحانی نیز، برگ دیگری است در سناریویی که 
خالص سازان برای آینده ایران نوشته اند و چاره ای جز به 

صحنه بردن آن نداشتند...

با علم به همــه محدودیت ها، با عمل به وظیفه حضور 
و ضــرورت عــدم فاصله از نظــام، حجت را بــر خود و 
دیگــران تمــام کنم. در این مهم بســیار اندیشــیدم و 
ســرانجام دیدم که نمی توانم در این شــرایط حســاس 
ملــی و منطقه ای، کنــج عافیت و عزلــت را بر میدان 
انتخــاب و رقابــت ترجیح دهــم«. پس به قصــد اتمام 
حجت پای کار آمد به عنوان معدود چهره های میانه رو 
که در بحث های محافل سیاسی بر نگرانی ها در میان 
مســئولان و دست اندرکاران بر عواقب »خالص سازی« 
و »یکدست ســازی« باور داشــتند و حالا هم در بیانیه 
پس از ردصلاحیتش تاکید کرده اســت:»اینک حجت 
تمام شــده است و شاهدی روشــن و غیرقابل انکار بر 
رویکــرد حذف گرایانــه و ضــد قانون اساســی جریان 
اقلیــت تمامیت خــواه حاکم، پیش چشــم ملت ایران 
آشکار گشــته است.« خواســته وجود مشــارکت بالا 
به ویژه اگر به معنای رضایتمنــدی مردم و امید آنها به 
تعیین سرنوشت شــان باشــد، برای هر آنکه در جامعه 
زندگی می کند ارزشــمند است اما خود مسئولانی که 
به افزایش مشارکت تاکید می کنند، کلاه شان را قاضی 
کننــد و پاســخ دهند اینکــه با ردصلاحیت گســترده 
و حتی حــذف نیروهایی کــه نزدیکــی لازم به جریان 
حاکــم در کشــور را از لحاظ سیاســی دارنــد اما کمی 
میانه رو هســتند و ایجــاد رقابت هایی ماننــد آنچه در 
خراســان جنوبی در حال رقم خوردن اســت که فقط 
یک شــخص، ابراهیم رئیسی، صلاحیت حضورش در 
انتخابات تایید شــده یا ســایر حوزه های انتخاباتی چه 
در مجلس شورای اسلامی و چه در مجلس خبرگان که 
تنوع فکر و ســلیقه نادیده گرفته شده، چرا باید مردم 
پای صندوق رای بیایند و مشــارکت را بالا ببرند؟ شاید 
چهره هایی مانند روحانی آخرین ها از سیاســتمداران 
کارکشــته و اســتخوان دار غیرتندرو باشند که به جای 
قهر و سکوت، هنوز به همین صندوق های رای موجود 
تمســک می کنند. ناامیدی و یــأس آفت هر حکومتی 
اســت و یک روز به نقطه جبران ناپذیر می رسد؛ اگرچه 
رای آوری حســن روحانی به دلیل فضای فعلی کشــور 
شــاید چنــدان امکان پذیر نبود و یا شــاید این ســوال 
وجود داشته باشد که اگر او رای بیاورد یک نفر با نگاه 
متفاوت چه فرقی برای فضای سیاســی کشــور دارد؟ 
اما فراموش نشود همین حداقل ها یعنی هنوز حضور 
سلایق و نظرات مختلف برای مسئولان و تصمیم گیران 
اهمیــت دارد و خواهــان شــنیدن صــدای متفــاوت 
هســتند؛ و چنین حذف ها و گسترش ردصلاحیت ها 
و فرســتادن اصولگرایان ســنتی و میانه روهایی مانند 
علی لاریجانی و حســن روحانی به خارج از گود بازی، 
صرفاً مهر تایید برای خالص ســازی ها و بستن گوش ها 
بر صدای متفاوت و البته از بین بردن کورســوی امید 
تغییر اســت. هر دوره که در بر همین پاشــنه بچرخد، 
حکــم بر تداوم وضع موجود و البته هر چه دایره تنوع 
تنگ تر شود، حرکت به سمت بدتر شدن اوضاع است. 

مقابله با تهدیدات گوناگون، تنها انســجام و مشــارکت مردم اســت که امنیت و پیشرفت کشور را 
تضمین می کند؟ آیا شما مصلحت نظام را بهتر از مردم و رهبری تشخیص می دهید که مشارکت و 

رقابت را برای یک انتخابات حداکثری لازم می دانند؟
باید پرســید آیــا این رویه حذف و طرد خادمــان مردم و افراد شــاخصی که مورد اعتماد 

مردمند، اعتماد مردم به نظام را بالا می برد یا به اعتماد عمومی ضربه می زند؟ آیا سرمایه 7
اجتماعی کشــور و نظام با این محدودیت ها و ردصاحیت ها افزایش می یابد و جوانان را به آینده 
کشــور و نقش آفرینی در سرنوشــت خود، امیدوارتر می کند یا آنان را از اصاح امور کشور مأیوس 
می کند؟ بدیهی اســت اینگونه اقدامات خودســرانه که با اســتناد به نظارت استصوابی و تفسیر 
ناصحیح و سلیقه ای از قانون اساسی صورت می گیرد، نه تنها اراده اینجانب را در ادامه راه دفاع از 
حقوق ملت و ایران عزیز و نظام جمهوری اسامی سست نخواهد کرد بلکه با افتخار اعام می دارم 
همچنان که در دوران سخت دفاع مقدس و بحران های مختلف داخلی و خارجی که دامنگیر کشور 
بوده است، همواره در راه اعتاء و سربلندی کشور و ملت ایران به طور خستگی ناپذیر تاش کرده ام 
به پیمان خود با ملت وفادار بوده و تا پایان عمر همچنان به عنوان خادم ملت در کنار مردم صبور و 
شریف ایران خواهم بود و عمیقاً اعتقاد دارم که تنها راه رهایی کشور از تنگناهای کنونی و تحقق 
آرمان های انقاب در دســتیابی به توســعه و تحکیم ارزش های اخاقی، تکیه بر آراء مردم، حفظ 
وحدت ملی، تعامل سازنده با جهان و همسایگان و تغییر رویکرد حکمرانی در جهت تأمین منافع 

ملی کشور است.
پــروردگارا، مــا از این که دســترنج این انقاب عظیم اســامی، کــه خون و آبــروی عزیزترین 
سرمایه های این ملت برای آن ریخته شده است، این چنین بر باد می رود، رنجیده خاطریم. قرار بود 
در این نظام، خود این مردم، سرنوشت خود را تعیین کنند نه آن که اقلیتی چندنفره انتخاب آنان را 
به آنان دیکته کنند. این اسامی نبود که به مردم معرفی شده بود و این آن امانتی نیست که مردم 

به پایش جان و جوانی دادند.
خدایا تو بارها در لحظه های خطر تأییداتت را به این مردم ارزانی داشته ای. اکنون نیز دادرس 
این مردم نجیب و صبور و قهرمان باش. خدایا این ملت را از آســیب انحصارطلبان و حاســدان و 
متملقــان و تفرقه افکنان مصون بدار. خدایــا صلح و عدل و آزادی و آبادی را به کشــور ارزانی دار. 

پروردگارا میهن مان را از دشمن و خشکسالی و دروغ در امان نگهدار.
حسن روحانی   1402/11/04


